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  از ديدگاه مولوي و ابديت مرگ

  

  دكتر مرتضي شجاري*

  دهچكي

مولوي در تعبيراتي كه از مرگ آورده، گاهي آن را امري ناپسند و گاهي مطلـوب و پسـنديده توصـيف    
كسي كـه غافـل از   . از نظر وي حقيقت آدمي، روح اوست كه مدتي در بدن محبوس گشته است. كرده است

 انـد، دل بسـته  دنيـا  كسـاني كـه بـه   رو از اين. پندارد، مرده استبدن مادي مياين معني است؛ يعني خود را 
در اين معني، زندگي و مرگ امـري  . اند كه اين جهانِ تنگ و تاريك از نظر آنها فراخ و روشن استمردگاني

فت كه علم و معر. تشكيكي است و مراتبِ آنها، همان مراتبِ نزديك بودن به خداوند يا دور بودن از اوست
رو انسـاني كـه داراي   از ايـن  .خود نيز داراي مراتب شدت و ضعف است، موجبِ قرُب بـه خداونـد اسـت   

چيزي است كـه عارفـان،    ديگر،ي يمعنا در مرگ. تر استتر به خداوند و زندهمعرفت بيشتري باشد، نزديك
ايـن   .از آن ياد كرده اسـت  از حجاب خارج شدن و مشتاقِ آنند و مولوي با تعبيراتي مانند به وصال رسيدن

كوشد بـه تصـويري كـه    مقاله با بيان تعبيرات مختلف مولوي از مرگ و تحليلِ آنها با مباني عرفاني وي، مي
  .مولوي از زندگي و مرگ داشته است، نزديك شود

  

  .زندگي، مرگ، معرفت، وصال، حقيقت آدمي :واژه هاي كليدي

_______________________________  

  نشيار دانشكده ادبيات دانشگاه تبريزدا*  

           27/2/1391: تاريخ پذيرش مقاله 27/10/1390: تاريخ دريافت مقاله   
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  زانكه بدمرگي است اين خوابِ گران         پس عزا بر خود كنيد اي خفتگان      

  خاييم دست؟روح سلطاني ز زنداني بجست            جامه چه درانيم و چون          

  )796-6/797مثنوي، (                                                                                  

  

  مقدمه

بنـابر آيـة كريمـة     اما گرچـه  .1داند بايد بميرديكي از علوم قطعي و ترديد ناپذير آدمي اين است كه مي
، 2و هيچ گريزي از آن نيست يتي ترديد ناپذير استمرگ واقع )185/آل عمران(»الموت ذا���كل نفس «

هـا در مـورد حقيقـت آدمـي     آن اختلاف بسياري وجود دارد؛ اختلافي كه مبتني بر تفاوت نگـرش  معنايدر 
  .است

 دانند و لذا مرگ از نظر ايشان معدوم شدن اسـت اي حقيقت آدمي را جز ماده نميدر تفكر اسلامي عده
روح از  ،دانند كـه بـا مـرگ   اي ديگر انسان را مركب از روح مجرد و بدن مادي ميهعد. و معاد، اعادة معدوم

-رود و در قيامت كبري روح به بدن بازگشته و به بهشت و يا جهـنم مـي  و به عالم برزخ مي شده بدن جدا

مدتي همراه  از نظر ايشان بدن مركبَي است كه. داننداو مي مجرد ؛ اما اكثر عارفان حقيقت آدمي را روح3ِرود
  .گرددتا آدمي به كمال برسد و آنگاه روح از بدن جدا شده و به جايگاه اصلي خويش باز ميروح است 

اي پيشـينه كنـد،  اين تفسير از مرگ كه مولوي بدان باور دارد و در جاي جاي آثارِ خويش آن را بيان مي
-ه با مقدماتي متفاوت از آنچه مولـوي مـي  ـ گرچ از آن راهاي فراواني ها نمونهبس كهن دارد و در اسطوره

حكايت سفر پادشــاه از  ) سرود نفس يا جامه فخر(در داستان گنوسي سرود مرواريد . توان يافتميگويد ـ  
رداي  ةپـدرش او را وعـد   .بيان شده است) مغرب وظلمت(به سوي عالم مادي ) مشرق ونور(جهـان علوي 

نماد نفس روحاني اوسـت كـه در جهـان مـادي     (يافتن مرواريد  آسماني و فرمانروايي عالم ملكوت به شرط
پوشـانند  اغوا گراني هستند كه بر او جامه خويش مـي ) مصريان(اهل دنيا . دهدمي) مغرب مفقود گشته است

سـپارد تـا آنكـه نامـه و     رسالت را به دست فراموشي مي) پسر(پيامبر ). كنايه از حجب پليدي دنيوي است(
بـر تـلاش    رسد كه او را بشارت آزادي و  يادآوري عهد ديرين داده وـدر بـه دستش ميمكتوبي از سـوي پ

احتمـالا   متعـالي يـا   جامه آسماني نماد خـود . كنددر تكميل رسالت و باز يافت عزت نخستين، تحريض مي
ر بــا  چون رسول بـه بـارگاه ملــكوتي پــد  «: در متن اين سرود آمده است. دئناي آئين زرتشتي است همان

عزت فرا خوانده شد، او را رداي ملكوتي عطا كردند و چون رسول آن را بر تن كرد، هر گونه ثنويـت ميـان   
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 ,.Jonos(»خود و جامه آسماني را توهمي يافت كه شايد تا آن دم، اين وحدت ذاتي بـر وي مختفـي بـود   
1963: 123(.   

  :گويدترسد، چنين ميرگ ميكه از م مرغي به هدهد در پاسخآمده است كه  منطق الطيردر 

  داني كه هر كه زاد، مرد      شد به خاك و هرچه بادش بود، برد؟تو نمي

  )336: 1388عطار، (اندهم براي بردنت آورده     اند     هم براي مردنت پرورده

انسان  فصل آدمي دانسته و در تعريف ،»نطق«را به همراه » مرگ« گاهي روست كه فيلسوفان نيزاز اين
). 624: 3، ج1379سبزواري، ؛ 243: 1375بهمنيار، ؛ 11: 1، ج1960سينا، ابن(»ناطق مائتحيوان «: گويندمي

جز با مرگ ـ از نظر ايشان حيات طبيعي آدمي، علم و رهايي از جهل و بقاي جاودان نفس است؛ حياتي كه 
   ) .342: 1400 سينا،ابن: ك.ر(استمرگ در مي آد و تمامِ رو كمالشود و از اينارادي يا طبيعي ـ حاصل نمي

، ديدگاهي خاص در مـورد آن  ش به هستينگرش نوعِ بنابراين مرگ واقعيتي است كه هر كس بر اساس
  بينندآن را زيبا مياي ديگر كنند كه بس ترسناك است و عدهاي تصور مياي مرگ را به گونهعده. دارد

  )3/3439مثنوي، (پيش دشمن، دشمن و بر دوست، دوست  مرگ هر يك اي پسر همرنگ اوست      

: 1387هجـويري،  (».خواب برادر مرگ است. النَّوم أخُ الْموت«كه ) ص(نقلِ حديثي از پيامبر با صوفيان
 :همـان (»ي را از خواب و مرگ باكي نباشدهر كه به بيداري كار خود ساخته باشد، و«كنند كه بيان مي )516
   :بيندچنين شخصي مانند طلاي خالص است كه با بريده شدن توسط قيچي نقصاني نمي ؛ زيرا روح)520

  )1681: 4مثنوي، (مرگ تن هديه است بر اصحاب راز         زر خالص را چه نقصانست گاز

، از مـرگ، اقسـامِ آن و   در آثـارِ خـويش   ،انـديش بـه عنـوانِ عـارفي مـرگ     الدين محمـد مولـوي  جلال
تـوان معـاني   از بررسيِ مثنوي و غزليـات وي مـي   .سخن گفته است ، بسيارآن اقسام خصوصيات هر يك از

-هدف از اين پژوهش جمـع . مرگ را به دست آورد و به ديدگاه مولوي در اين مسألة مهم ديني نزديك شد

از مباني يكي . ي عرفاني وي استناپاية مب معاني مرگ از آثار مولوي و تبيين و تحليلِ آنها برترين مهمآوري 
ديـدگاه وي در   گويـد، ، به خصوص آنگاه كه از زيبايي مرگ سخن مـي با اهميت براي درك مقصود مولوي

اي به حقيقت انسان از نظر مولـوي  پيش از پرداختن به اصلِ بحث، اشاره رواز اين. مورد حقيقت آدمي است
  .ضروري است
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  حقيقت آدمي

از نظر ايشـان دل يـا   . دانندحقيقت آدمي را امري مادي مي اي از صوفيان مانند هجويري و قشيريعده
گونه كـه فرشـتگان و   همان قرار گرفته است؛در قالبِ بدن  است كه اي لطيف و غير قابل حسروح نيز ماده
امـا مولـوي هماننـد     ).174-5: 1989قشيري، ؛ 296: 1387هجويري، ( اندـ از نظر ايشان ـ مادي شياطين نيز  
شـود ايـن   سؤالي كه در اينجا مطـرح مـي  . داندروح را امري مجرد از ماده مي) 92: 1تا، جبي(يابوحامد غزال

  است كه حقيقت آدمي روحِ مجرد است يا بدن نيز جزئي از اين حقيقت است؟

  : توان يافتو ديگر آثار مولوي دو نوع پاسخ براي اين سؤال مي مثنويبا بررسي 

آدمـي  «: دانـد مـي  يا شهوت و عقل، جسم و روحمتضاد،  دو جوهرِ مركب از را انسانگاهي مولوي . 1
در ). 123: 1362مولـوي،  (»مسكين كه مركب است از عقل و شهوت، نيميش فرشته است و نيمـيش حيـوان  

  :يابداند، و امور دنيا به واسطة اين همراهي، سامان مياين عالم اين دو همراه هم و بدون يكديگر ناتوان

  سرد ب نداند كار كرد         قالبت بي جان فسرده بود وروح بي قال    

  )3423-5/4مثنوي، (قالبت پيدا و آن جانت نهان          راست شد زين هردو اسباب جهان    

ايـن مـرغِ شـريف در    «ارادة الهي بر اين تعلق گرفته كه داند كه مي» روح«حقيقت آدمي را گاهي نيز . 2
مثنـوي،  (»حكمـت ايـن اضـداد را بـا هـم ببسـت      «: دربند شـود ) 382: 1362كاشفي، (»قفس كثيف اين بدن

كه گوهر در صدف به كمال روح آدمي مانند گوهري در صدف بدن است، همچنان ،بنابر اين رأي. )5/3422
  :رسد، روح نيز براي ترقّي يافتن به بدن تعلق گرفته استمي

  )6/2936مثنوي، (پنهان بود در عدناهبطوا افگند جان را در بدن        تا به گل     

 )383: 1362كاشفي، (هاي روح        تا رسد خوش خوش به ميدان فتوحاين همه بهر ترقي    

براي روح دو حيثيت است كـه هــر يـك حــكم    در واقع اين دو قول منافاتي با يكديگر ندارند؛ زيرا 
 جهت،ارواح مجرده است كه از اين  نكه از عالميـكي روح از جهت جوهريت و تجردش و اي: خـاصي دارد

صورت و مظهر اوست و مظهـر كمـالات و قـواي روح در     ،جهت كه بدن آنو ديگر از  .ر با بدن استيمغا
  .محتاج به بدن است و بين آنها انفكاكي نيست ،از اين جهت روح .است عالم شهادت

روح . رابطة آنها رابطـة ظـاهر و مظهـر اسـت    از آنجا كه تن ظاهر است و جان در خفا، به باور مولوي 
مثلاً روح در عضو سـامعه، مظهـر سـمع    . انسان، جوهري مجرد است، و بدن و قواي آن مظاهر روح هستند
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مولانـا   .است و در لامسه، مظهر لمس و در عضو واهمه، مظهر وهم و در عضو متخيله، مظهـر خيـال اسـت   
  :داندرابطه انسان و خدا را نيز اينگونه مي

  خواني، نه من، اي مقتدا         من كهُ طورم، تو موسي، وين صداخود تو مي  

  بداند، كه تهي استكوه بيچاره چه داند گفت چيست؟          زآنكه موسي مي  

  داند  به    قدر خويشتن             اندكي دارد ز لطف  روح  تن كوه  مي  

  )  1898-5/1901مثنوي، (آيتي از روح همچون آفتاب تن چو اصطرلاب باشد زاحتساب          

شـعور بـه    ،كند و تنتن را ادراك مي ،جان. 4آيد، مستند به تأثير روح استو لذا هرچه از بدن پديد مي
  :شودجان دارد و هيچ يك از ديگري پوشيده نيست؛ ولي چون جان جوهري مجرد است به چشم ديده نمي

   )1/8مثنوي، (نيست     ليك كس را ديد جان دستور نيست تن ز جان و جان ز تن مستور  

اگر آدمي را به زراعتي تشبيه كنـيم، روح دانـة آن اسـت كـه     . بنابراين اصل و گوهرِ آدمي، روح اوست
  :اصل است؛ و جسم، برگ كاه و فرع اوست

  )5/3421 مثنوي،(هردو او باشد، وليك از ريع زرع          دانه باشد اصل و آن كه پره، فرع  

در اين پيكار اگر روح پيروز شود، آدمي بـه  . داندمولوي گاهي اين عالم را صحنة پيكار روح و بدن مي
  .اي وجود آدمي را اشغال كرده استرسد و اگر مغلوب شود، بيگانهسعادت مي

  اي تو در پيكار خود را باخته        ديگران را تو ز خود نشناخته

  )803-4/804 مثنوي،(يستي      كه منم اين، واالله آن تو نيستيتو به هر صورت كه آيي ب

سفر روح ـ كه مرغ باغ ملكوت است ـ به بدن براي به كمال رسيدن است؛ امـا اگـر ايـن سـفر نقشـي        
معكوس داشته باشد مانند اين است كه كسي به مركزي ديني سفر كند و در آنجا جـز كفـر و نفـاق نصـيب     

  :نيابد

  )4/2373مثنوي، (شام و عراق       او نديده هيچ جز كفر و نفاق اي بسا كس رفته تا

، فقط پوست خربزه اسـت  حالِ چنين شخصي مانند گاوي است كه در شهري زيبا و سرشار از خوشي
  :كندكه او را جذب مي

  بگذرد او زين سران تا آن سران    گاو در بغداد آيد ناگهان     
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  )2378-4/2379مثنوي، (و نبيند جز كه قشر خربزهها و مزه     ااز همه عيش و خوشي

آمـده اسـت؛ امـا    ) دنيـا (در آخور ) بدن(در تمثيلي ديگر آدمي همچون عيسي است كه همراه خر خود 
  :است د كه خربرد، گمان ميبينحقيقت را فراموش كرده و چون خود را در آخور مي گاهي

  ت در آخوريتو ز چرخ و اختران هم برتري        گرچه بهر مصلح

  مير آخور ديگر و خر ديگرست        نه هر آن كه اندر آخور شد خرست

  )2549-5/2551مثنوي، (هاي ترچه در افتاديم در دنبال خر             از گلستان گوي و از گل

خصوصـيت ايـن دنيـا    . دروغ ،خر پنداشـتن او  راست است و ،در تمثيل فوق در آخور بودنِ مير آخور
  :راست در دروغ است و همت آدمي بايد معطوف به جدا كردن اين دو از يكديگر باشدمخفي بودن 

  جوهر صدقت خفي شد در دروغ         همچو طعم روغن اندر طعم دوغ

  )3030-4/3031مثنوي، (آن دروغت اين تن فاني بود              راستت آن جان رباني بود

  معناي مرگ

ماتـت  «دانند؛ چنانكه در زبان عربي ميسكون  به معناي اي آن راهضد زندگي است و عد مرگ در لغت
و در اصـطلاحِ  ). 92: 2، ج1414منظـور،  ابـن (اسـت » بـاد سـاكن شـد   «رود كـه معنـاي آن   بكار مـي » الريح

روح حيـواني   .مرگ به معناي قطـع تعلّـقِ روح حيـواني از بـدن اسـت      )107: 1412جرجاني، : نك(مشهور
بـدن   نورِ آن از ظاهر و باطنِ ،مل قوة حيات و حس و حركت است و هنگام مرگبخاري است لطيف كه حا

در واقع مرگ، انقطـاعِ كلـي و   . شودبدن جدا مي از ظاهرِ فقطكه هنگام خواب نورِ آن شود؛ همچنانجدا مي
النَّوم أخُ «: داندخواب را برادر مرگ مي) ص(رو پيامبراز اين. روح حيواني از بدن است خواب، انقطاعِ ناقصِ

تو23: 1385 ،فروزانفر: نك(»الْم(  

  )1/400مثنوي، (اسبِ جانها را كند عاري ز زين      سرّ النوم اخو الموت است اين

و سوم فاني  ديگري ممدوح ،يكي مذموم :دارندمرگ  ، سه نوع تعبير برايعارفان با تأسي از قرآن كريم
  . شدن تمامِ ماسوي االله در حق تعالي

أَ و مـنْ كـانَ ميتـاً    «در آية كريمة  شود، چنانكهتفسير مي و يا جهل به كفر و ضلالت مرگ ،اول نوع در
را بـه كـافر و گمـراه معنـي     ) مرده(»ميت« اي ، عده)122/انعام(»فَأَحييناه و جعلْنا لهَ نُوراً يمشي بهِ في النَّاسِ

  . 5)216: 1، ج1422 كاشاني،(اي به جاهلو عده )88: 3 ج، 1422آملي، (اندكرده
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إِنَّـك ميـت و إِنَّهـم    «: ناميـده اسـت  » ميـت «دوم، مرگ ممدوح است؛ زيـرا خداونـد پيـامبر را     نوعدر 
 ر
	��ـ�المـوت  «: انـد كـرده  روايـت در مدحِ مرگ ) ص(و احاديث مختلفي از پيامبر )30/زمر(»ميتوُنَ

لكــل  ����ــ�المــوت « ،)376: همــان(»المــوت المــؤمن 
	�ــ�«، )377: 1385فروزانفــر، (»المــؤمن
عطار، (»الموت جِسر يوصل الحبيب إلي الحبيب« :و يحيي معاذ گفته است )258: 1376غزالي، احمد، (»مؤمن
   .مرگي تعبيري است كه مولوي براي اين نوع مرگ آورده استبي ).364: 1370

مبتني بر وحدت وجود است، مرگ به معناي بازگشت هر  كاملاً متباين با دو نوع قبل و كهسوم  نوعدر 
، )88/قصـص (»كلّ شيء هالك إلا وجهه«: ؛ امري كه عارفان با بيان آياتي ماننداي به اصلِ خويش استجلوه

  .دهندآن را توضيح مي) 3/حديد(»هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن«و ) 26/الرحمن(»كلّ من عليها فان«

  م مرگ معناي مذمو .الف

حقيقت آدمي است كه مدتي و بنابر حكمتي در بدن  ،روح يا دل ـ چنانكه اشاره شد ـ از ديدگاه مولوي
اگر آدمـي خـود را قبـا     به تعبيري بدن مانند قبايي بر روح است و. آب و گل است، زنداني شده است كه از

   :مرده است ،پندارد، در واقع

  چند خود را از آن جدا داري؟         پيش از اين تن تو جان پاك بدي     

  جانِ پاكي ميان خاك سياه                  من نگويم، تو خود روا داري؟    

  )33704-1353/06مولوي، (خويشتن را تو از قبا بشناس                كه از اين آب و گل قبا داري    

حيـات  : است و حيات انواع مختلفـي دارد مرگ در مقابلِ حيات  توان گفت كهدر توضيح اين معني مي
جماد گرچه در مرتبة جمادي زنده است؛ اما در مرتبة . جمادي، حيات نباتي، حيات حيواني و حيات انساني

همچنين است نبات و حيوان كه هر يك در مرتبة خويش زنده . اي بيش نيستنباتي و حيواني و انساني مرده
و  علـم ـ   دمي نيز اگر تنها صورت انساني را داشته باشد و فاقد حيات انسـاني آ. و در مرتبة بالاتر مرده است

، گرچه همانند حيوانات غذا بخورد و رشد مرده است  باشد، در عالم انساني معرفت يا مشاهده و يا عشق ـ 
گـل اسـت،    به تعبير مولوي آدمي مادامي كه مانند گياه وابسته به اين حياتي باشـد كـه از   .و نمو داشته باشد

  .شودكه نوزاد تا وقتي شير خوارگي را رها نكند، غذا خور نميتواند حيات انساني داشته باشد، همچناننمي

     يقينبسته پايي چون گيا اندر زمين              سر بجنباني به بادي بي

      ليك پايت نيست تا نَقلي كني             يا مگر پا را از اين گل بر كنَي
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     چون كنَي پا را؟ حياتت زين گل است    اين حياتت را روش، بس مشكل است

     رويپس شوي مستغني از گل، مي!       چون حيات از حق بگيري اي روي

  )1280-3/1284: مثنوي(هلدشير خواره چون ز دايه بگسلد        لوت خواره شد مر او را مي 

كه اين جهان از نظر آنها فراخ است؛ در حالي كه بـراي انبيـا ايـن جهـان     اند رو اهلِ دنيا مردگانياز اين
  :سخت تنگ است

  انبيا را تنگ آمد اين جهان       چون شهان رفتند اندر لامكان

  )2538-3/2539مثنوي، (مردگان را اين جهان بنمود فرّ     ظاهرش زفت و به معني تنگ بر

  :رِ دل ناميده است كه بدون آن، آدمي جز گل نيستحيات انساني را نو ديگر مولوي در تعبيري

  )5/2878مثنوي، (چون نباشد نورِ دل دل نيست آن       چون نباشد روح جز گل نيست آن

، همچون آب صاف و زلالي را نمايان كندتواند تمامِ حقايق مي اگر داراي چنين نوري باشد، روح آدمي
هاي مختلف آميخته اما اگر اين آب با خاك و رنگ ؛دهدايش ميكه آنچه زير اوست و آنچه بالاي اوست، نم

، و در بنـد ان مانـدن   روح انسان نيز با آميخته شدن با دنيـاي مـادي  . دهدشود، خاصيت خود را از دست مي
كند كه زنده ه و خواهد مرد؛ اما خود، گمان ميعلوم خويش يا به تعبير ديگر حقيقت خويش را فراموش كرد

  :است

  )5/1763: مثنوي(مرگ را تو زندگي پنداشتي         تخم را در شوره خاكي كاشتي        

  :اي بيش نيستمعرفت باشد و غايب از حق، مردهدر تعبيري ديگر كسي كه بي

  )5/770مثنوي، (توبه همه جان كندن است       مرگ حاضر غايب از حق بودن استعمر بي   

شكيكي است و مراتبِ آنها، همان مراتبِ نزديك بودن به خداوند يا دور بنابراين زندگي و مرگ امري ت
نزديك بودن به خداوند مبتني بر علم و معرفـت اسـت كـه آن نيـز داراي مراتـب شـدت و       . بودن از اوست

  :تر استتر به خداوند و زندهرو انساني كه داراي معرفت بيشتري باشد، نزديكاز اين. ضعف است

  )2/3326مثنوي، (ر در آزمون      هر كه را افزون خبر جانش فزونجان نباشد جز خب

 ،كـه بـارش بـاران بـر خـاك مـرده      همچنان شود؛ يعنيحقيقي به واسطة وحي الهي حاصل ميمعرفت 
  :گرداندشود، در معرضِ وحي الهي قرار گرفتن، آدمي را زنده ميموجبِ رويشِ گياه زنده مي
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  )4/1656مثنوي، (اي زنده پديدشد ز خاك مرده  آب وحي حق بدين مرده رسيد    

  )مرگيمرگ به معناي بي(معناي ممدوح مرگ. ب

اند، مرگ بـه معنـاي معـدوم و    اگر حقيقت آدمي آنگونه باشد كه مولوي و بسياري از عارفان بيان كرده
 .شـود و ـ وارد مي اي جاويد است و مرگ تنها بر اوصاف آدمي ـ و نه بر ذات ا انسان زنده. فاني شدن نيست

 ،)249 :6، ج1403مجلسـي،  (»للبقـاء   ما خلقتم للفنـاء، بـل خلقـتم   «مانند ) ص(عرفا با نقل احاديثي از پيامبر
 و لا تَحسبنَّ الَّذينَ قتُلوُا فـي «و آياتي مانند  )146 :37همان، ج (»خلقتم للأبد و إنّما تنتقلون من دار إلى دار«

مرگ امـري نيسـت كـه مـا را     «كنند كه بيان مي) 169/آل عمران( »اً بلْ أَحياء عنْد ربهِم يرزْقُونَسبيِلِ اللَّه أَموات
: 2، ج1418 فـيض كاشـاني،  (» انـدازد معدوم كند، بلكه فقط بين ما و غير ما و غير صفات لازم ما جدايي مي

1017(6.  

اي است كـه  زيبايي مرگ به گونه ،تمام آنها و در مولوي تعبيرات گوناگوني در معناي مرگ آورده است
شـود و هـم   اي است كه هم شاملِ مرگ طبيعي مياين تعبيرات به گونه. كندسالك را مشتاق آن ميمخاطبِ 

بدان اشاره )  370: 1385فروزانفر، (»موتوا قبل أن تموتوا«با حديث ) ص(كه پيامبر ؛ مرگيشاملِ مرگ ارادي
  .كرده است

  است دن آدمي از غيرِ خودجدا شمرگ، . 1

و تعلق به بـدن و زنـدگاني در    7به باور مولوي روح آدمي پيش از تعلق به بدن در عالم الهي بوده است
  . اي به نام بدن استاين دنيا، همراه شدن آدمي با بيگانه

  كار خود كن كار بيگانه مكن       در زمين مردمان خانه مكن

   )263-2/264مثنوي، (كز براي اوست غمناكي تو  كيست بيگانه تنِ خاكي تو      

اي براي كمال روح؛ بلكـه  ، نه به عنوان وسيلهشود هوابست به بدن آدمي مقصود مولوي اين است كه اگر
 ايـن وابسـتگي و غمنـاكي،    آنگاه بدن باشد،براي  فقط غمناكي آدمي اگر و ،اي كه بدن را اصل بداندگونهبه 

بر  به قصد كوي ليلي حكايت روح و بدن شبيه به داستانِ مجنون است كه. شودموجبِ دوري از خداوند مي
بسـي  اگر مجنون مهار شتر را رها كند و همراه او شـود،  . )1533-4/1561مثنوي، : نك(شتر سوار شده است

بـدن همچـون شـتري    . شتر با كوي ليلي در تضاد اسـت  از كوي ليلي دور خواهد ماند؛ زيرا جايگاه معشوقِ
شده بر اين شتر سوار است و آدمي  كه حقيقت» جان« كشد؛ اماكه عشقِ خاربن او را به سوي خود مي است

، از نيل بـه كمـال بـاز    اسير بدن و تمايلات آن شود ،اگر خود ،تا به كمال برسد و شايستگي وصالِ حق يابد



10 
 

  :شودمانده، هلاك مي

  چون ناقةجان ز هجر عرش اندر فاقة        تن ز عشقِ خاربن 

  )1545-4/1546مثنوي، (جان گشايد سوي بالا بالها          در زده تن در زمين چنگالها

  :بنابراين از آنجا كه اين بيگانه رهزنِ آدمي است، بايد از او جدا شد

  )4/1544مثنوي، (زن      گمره آن جان كو فرو نايد ز تناين دو همره همدگر را راه

  .شوداي است كه موجبِ گمراهي ميـ جدا شدنِ آدمي از بيگانه و مرگ ـ طبيعي يا اختياري

  است از حجاب بدر آمدنمرگ،  .2

   :به باور مولوي بدنِ مادي حجابي بر حقيقت آدمي است

  )5/619: مثنوي(زينداند     در حجاب از نورِ عرشي ميگماني عرشيها بيعقل و دل

  :آدمي به اصلِ خود است و پرواز كردنِ مجرد گشتن از اين حجاب ،و مرگ

  )111: 1362كاشفي، (پرد با پرّ دل بي پاي تنجان مجردّ گشته از غوغاي تن        مي

در اين دنيا لازمـة   چنين لباسي بدن و اعضاي آن مانند لباسي بر جان است و از آنجا كهبه بياني ديگر، 
  .8پندارديقت خود ميشود، آدمي بدن را جزئي از حقجان است و هيچگاه از او جدا نمي

   صورت تن گُو، برَِو من كيستم؟             نقش كم نĤيد، چو من باقيستم

دا چون نَفَخْتخدا             نفخِ حق باشم، ز ناىِ تن ج 3934-3/3935مثنوي، (بودم از لطف(  

  :ستجدا شدنِ نفخة حق از ناي تن، رها شدن آدمي از حجاب و واصل شدن به بقاي مطلق ا

  )4/446مثنوي، ( روحِ محجوب از بقا بس در عذاب             روحِ واصل در بقا، پاك از حجاب 

تحفة مؤمن را مرگ دانسته است؛ زيرا به واسطة مرگ اسـت كـه حجـاب    ) ص(روست كه پيامبراز اين
حايـل گشـته   مرگ برداشتن حجابى است كه بين عارف و معـروف   .خيزدبين آدمي و خداوند از ميان بر مي

به اين دليل است كه مولوي معتقد است كه هيچ انساني بعد از مرگ از مردن خـود ناراحـت نيسـت؛    . است
  :بلكه حسرتش از كم بودن توشه است

   هيچ مرده نيست پر حسرت ز مرگ             حسرتش آن است، كش كم بود برگ
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  و عيش و گشاد              ور نه از چاهى به صحرا اوفتاد             در ميانِ دولت

              )1766-5/1768مثنوي، (زين مقام ماتم و تنگين مناخ             نقل افتادش به صحراىِ فراخ 

  آزادي از زندان.3

؛ )48: 1385فروزانفـر،  (»الدنيا سجن المـؤمن «: در حديثي دنيا را زندانِ مؤمنان دانسته است) ص(پيامبر
و  توان به حـق رسـيد  فقط با مرگ است كه مي. است را از محبوبِ حقيقي جدا كرده زيرا دنياست كه مؤمن

  :آزادي از زندان است ،لذا مرگ

  )7/33860ديوان، (تو باغ حيات زندان است       هست مردن خلاص زندانيبي

  :د بودشاد و مسرور خواه به ملاقات محبوب نائل آمده و و طبيعي است كسي كه از زندان رهايي يابد،

  )246ديوان شمس بيت (يا دن ينزندان ماست ا چونك          و ملاقاتست يمرگ ما شاد

 اين را استعدادكه به واسطة تعلق به بدن  داندميدر اين دنيا مانند گدايي  را آدميمولوي در بياني ديگر 
  :شاه نيستلايقِ پاد ،طبيعي است كه زنداني مانند چاه. كمال رسيده، شاه شود دارد كه به

  )3/3536مثنوي، (من گدا بودم در اين خانة چو چاه       شاه گشتم قصر بايد بهرِ شاه

 در را او قاضـى  و، كـرده  ورشكسـتگى  ادعاى كه است محبوسي مانند ،دنيا در انساندر تعبيري ديگر، 
 نيـز  سـالك  انسان. كند؛ آنگاه است كه حكم آزادي او را صادر ميشود ثابت او پولى بى تا دارد مى نگه زندان
 چـه  هـر  و، است مفلس و ورشكسته تعالى حق با نسبت در بفهمد كه گردد مى آزاد دنيا اين زندان از زمانى
) 350: 1388نيـا،  صـدري : نـك (»الفقر فخري«اين معناي فقري است كه بنا بر حديث  .است حق آنِ از دارد

 .است) ص(افتخار پيامبر

  )2/653مثنوي، (شود ثابت او كافلاس بود تا             بود زآن دنيا حبس در آدمى          

كند كه مكر سرد آن است كـه آدمـي   مولوي با تقسيم زيركي و مكر به دو قسمِ حقيقي و سرد، بيان مي
  :خوش باشدخود حقيقي و وطنِ اصلي را فراموش كند و به زنداني همچون دنيا دل

  نيك حالي جست، كاو عقبي بجست           بد محالي جست، كاو دنيا بجست

  مكرها، در ترك دنيا وارد است              مكرها، در كسب دنيا بارد است

   آن كه حفره بست، آن مكريست سرد            مكر آن باشد، كه زندان حفره كرد
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  )979-1/982وي، مثن(خود را وارهان حفره كُن زندان و              اين جهان زندان و ما زندانيان

غذاي جان آدمي علم است، اي براي حفره كردن اين زندان دانست؛ زيرا توان تيشهعلم و معرفت را مي
  :كه نوري الهي است، و پرورشِ جان تنها با آن ميسر است

  مايده عقل است ني نان و شوي        نور عقل است اي پسر جان را غذي    

  )1954-1955 /4مثنوي، (ش           از جزِ آن جان بيابد پرورشنيست غير نور آدم را خور    

گويند كه الĤَْدمي حيوانٌ نَاطقٌ پس آدمي دو چيزست آنچ درين عـالم قـوت حيوانيـت اوسـت ايـن      مي«
: 1362مولـوي،  (»شهوات است و آرزوها اما آنچ خلاصة اوست غذاي او علم وحكمت وديـدار حـق اسـت   

57-56.(  

  است و زندگي حقيقي تولدمرگ، . 4

گونه كـه مـرگ   همان. به باور مولوي آدمي در اين دنيا و در بدنِ مادي همانند جنين در رحم مادر است
  :9تولدّ در اين دنياست، مرگ آدمي نيز تولّد در آخرت است ،جنين از عالَمِ رحم

  )1/3514مثنوي، (تن چو مادر طفلِ جان را حامله      مرگ درد زادنست و زلزله

ناميـده  » مرگـي مـرگ بـي  «امري كه مولـوي آن را  . مرگ آدمي در ظاهر، مرگ و در باطن، زندگي است
  :است

  برگي، بود ما را نوالمرگي، بود ما را حلال       برگ بيمرگ بي

  ظاهرش مرگ و به باطن زندگي       ظاهرش ابتر نهان پايندگي

  )3927-1/3929مثنوي، (ر جهان او را ز نو بشكفتن استدر رحم زادن، جنين را رفتن است     د

آب حيـاتي كـه در   . كند كه نگرش خود را نسبت به مرگ تغيير دهـيم مولوي با تأكيد بسيار توصيه مي
هاي مختلف به دنبـال آن  ها در فرهنگبخشد و قهرمانان اسطورهظلمت واقع شده است و زندگي جاويد مي

  .، مرگ است)36-38: 1، ج1367موسوي بجنوردي، : نك(بودند

  )3/3907مثنوي، (مرگ دان آنك اتفاق امت است      كĤب حيواني نهان در ظلمت است

كه خداوند خطاب به يهوديانِ مـدعي  ) 6/الجمعة(اي از قرآنبه اين دليل است كه مولوي با اشاره به آيه
  :نامدمي» طوقِ صادقان«ا مرگ ر ، دوست داشتنِ»اگر صادق هستيد، تمناي مرگ كنيد«: گويدمي
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  چون كه اندر مرگ بيند صد وجود       همچو پروانه بسوزاند وجود

  )3966-1/3967مثنوي، (شد هواي مرگ، طوق صادقان           كه جهودان را بد اين دم، امتحان

  :دهدسر مي» مرا بكشيد«حلاج نداي  نيز به اين دليل است كه و

               حياتي قتلي في نّإ         ثقاتي  يا اقتلوني

  )251: 1379حلاج، (مماتي في حياتي و     حياتي في مماتي و

  :كندو مولوي آن را به زيبايي چنين تفسير مي

  هستي حيوان شد از مرگ نبات        راست آمد اقتلوني يا ثقات

  )4186-3/4187 مثنوي،(چون چنين بردي است ما را بعد مات     راست آمد إنّ في قتلي حيات

به يقين دريابد كـه حيـات   اگر آدمي ؛ اما است ، امري فطريزندگي جاويدحب نفس و دوست داشتنِ 
  :خواهد بودطبيعتاٌ مشتاقِ مرگ مرگ است، جاويد در 

  گر تو بداني كه مرگ دارد صد باغ و برگ      هست حيات ابد، جوييش از جان مدام

  )17964/ديوان(                                                                                 

  :پندارنداند، مرگ را زندگي و زندگي واقعي را مرگ ميكاذب و معكوس بين آدميان داراي عقلِ بيشترِ

  مرگ را تو زندگي پنداشتي         تخم را در شوره خاكي كاشتي      

  )1763-5/1764: مثنوي!(زندگي را مرگ بيند اي غبينبين      عقل كاذب هست خود معكوس      

  :در حالي كه نداي عقلِ راستين چنين است

  تنگ تنگ كشم خوش در كنارشتا      آيد پيش منمرگ اگر مرد است 

  )14035-14036/ديوان( او ز من دلقى ستاند رنگ رنگ     رنگ و بوجاني برم بيمن از او 

و االله ما فجأنى مـن المـوت وارد كرهتـه، و لا طـالع     «: فرمايدميهنگام مرگ ) ع(روست كه علياز اين
-سوگند به خدا كه مرگ به صورتي ناگوار بر من وارد نمـي «»انكرته و ما كنت إلا كقارب ورد و طالب وجد

مجلسي، (»اي كه به مطلوب خود رسداي نسبت به آب يا جويندهمن در اشتياق به مرگ چنانم كه تشنه. شود
   ).254 :42، ج1403
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  است عروسي و به وصال رسيدنمرگ، . 5

 و مبتني بر عشق كه مولوي يكي از بزرگان آن است، معشوق حقيقي خداونـد اسـت   به يقين در عرفانِ
بيـرون آمـدن از زنـدان و     ،مـرگ  .و از او دور مانده اسـت  آدمي در اين زندانِ دنيا به فراق گرفتار آمده جانِ

عارف دائماً به ياد مرگ است؛ زيرا مـرگ موعـد   «: وست كه به تعبير غزاليراز اين. رسيدن به محبوب است
   )104: 15تا، جغزالي، بي(»بردديدار محبوب است و محب هرگز موعد ديدار محبوب را از ياد نمي

را  جـان داند كه عروسكي بـي ، مانند كودكاني ميدر دنيا براي آنها زيباست كه زندگي را مولوي كساني
، در تصور و خيال آنها چيزي بهتـر از  اندكودكان دربند حس و تصوير و خيال اين .دارندزيز ميچون جان ع

و بـه   دارنـد بـر مـي  از عروسك بـازي دسـت    ، عقل بر آنها حاكم شده،؛ اما چون بالغ شوندعروسك نيست
  .انديشندتشكيل خانواده مي

  د، نامِ جان شد چيزِ ليزتا به از جان نيست، جان باشد عزيز             چون به آم

  زا              تا نگشت او در بزرگى طفل         لُعبت مرده بود جان، طفل را           

   آنت حاجت است             تا تو طفلى، پس بد          اين تصور، وين تخيل لعبت است   

              )4110-3/4113 مثنوي،(و خيال فارغ از حس است و تصوير   طفلى رست جان،شد در وصال چون ز

رو از لعبت دنيا دسـت كشـيده و در فكـر عروسـي     عارف كسي است كه جانش بالغ شده است، از اين
  :عروسي او مرگ است؛ يعني رسيدن به وصال معشوق .است

  )8694/ديوان(هو االله احد يستسر آن چ               ابد يعروس مرگ ما هست

، تر از جان، معـدن طـلا، گـوهر   شكر، شيرين :بهردن را م ،خود ياتست كه مولوي در غزلبه اين دليل ا
  :جنّت و كوثر توصيف كرده است

  مرده داند اين سخن را تو مپرس از زندگان  ت تر اسپيش او مردن به هر دم از شكر شيرين

   )20371/ديوان(                                                                                      

  )21472/ديوان(ترست مردنبا تو ز جانِ شيرين، شيرين ستاني چون شكرست مردن   چون جان تو مي

  از جان چرا گريزيم؟ جان است جان سپردن     وز كان چرا گريزيم؟ كان زرست مردن

  ون گوهرست مردنچون زين قفس برستي در گلشن است مسكن    چون اين صدف شكستي چ
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  چون حق ترا بخواند سوي خودش كشاند       چون جنتّست رفتن چون كوثرست مردن

  )21477-21479/ديوان(                                                                           

كه به نقلِ مولوي در  ودبلال حبشي ب تر از جان است،كه مردن بر ايشان شيرين اي از اين عاشقاننمونه
-هنگام مرگ به همسرش كه سخت نگران و ناراحت بود، از طرب و عيش و رسيدن به وصـال سـخن مـي   

   .10گفت

  است نهيآيمرگ، . 6

صـورت را نشـان    ،نة ظـاهري يآي. نه استيآدمي اگر بخواهد خويش را مشاهده كند، به يقين نيازمند آي
  :نما دارداي سيرتنهيويش است، نياز به آيدهد؛ اما كسي كه در پي ديدنِ جان خمي

  كي ببينم رويِ خود را اي عجب       تا چه رنگم همچو روزم يا چو شب

  ننمود نقشم از كسيجستم بسي       هيچ مينقش جانِ خويش مي

  گفتم آخر آينه از بهرِ چيست؟          تا بداند هر كسي كو چيست و كيست

  )92-2/95مثنوي، (آينة سيماي جان سنگي بهاست        هاست   آينة آهن براي پوست

 )انسـان كامـل  (ياري كه از آن ديـار اسـت   ، گاهيدلي اين آينة سيماي جان را گاه هايمصداق مولوي
 ـمـي مرگ  گاهي و)  1/3206مثنوي، (نيستي يمعشوق و گاه ي، گاه)2/96مثنوي، ( ؛ زيـرا خصوصـيت   ددان

گريزان است، در واقع، از خود  يينهاگر كسي از آ رواز اين. يقت آدمي استمشترك تمام اينها، نشان دادنِ حق
پنداشت او مي .رميدديد و ميخود را در آب مي ،گفت پيلي را آوردند بر سرچشمة كه آب خورد«: گريزدمي

] يـا اهـل دن [زنگـي «بنـابراين  . )23-24: 1362مولوي، (»رمددانست كه از خود مينمي ،رمدكه از ديگري مي
  :آيينه را چون جان دوست دارد) اهل آخرت(؛ اما تُرك )30: 1372مولوي، (»هميشه دشمن آيينه بود

   پيش زنگى آينه هم، زنگى است  آيينه را خوش رنگى است     پيش ترُك 

  )3440-3/3441مثنوي، (آن ز خود ترسانى، اى جان هوش دار رسى ز مرگ اندر فرار      ت آن كه مى

اي آيينه مولوي آن را رواز اين. خيزدشود و حجاب بر ميحاصل مي وصال با معشوق كهاست  مرگ با
رو از ايـن  .تواند جان خود را ببينـد ميشود و با مرگ است كه باطنِ آدمي، ظاهر او مي ؛ يعنيداندحقيقي مي

تواننـد زيبـايي   زيرا با آن مـي اند؛ زيبارويان عاشقِ آينه كهاند؛ چنانعارفان كه جاني زيبا دارند، عاشقان مرگ
  . خويش را مشاهده كنند
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  )21480/ديوان(خوش منظرست مردن: بگويدمرگ آينه است و حسنت در آينه در آمد    آينه بر 

  :و مرگ كافر نيز كافر و مضطر است است مؤمن و شيرين، رو مرگ مؤمن مانند خود اواز اين

  كافري و تلخي هم كافرست مردنگر مؤمني و شيرين هم مؤمنست مرگت     ور 

  ات چنانست       ورني در آن نمايش هم مضطرست مردنگر يوسفي و خوبي آيينه

  )21481-21482/ديوان(                                                                  

، جز اين نيست كه زيبايند نندكاند؛ بلكه دائماً مرگ را تجربه ميو دليل اينكه عارفان همواره به ياد مرگ
 آيينـه  غيـر  ديـدارش  انـوار  پرتـو  از و، نيسـت  كـار  آينه با جز باشد جمال محب كه را جميل«: وعاشقِ آينه
 :بيت. نى برخوردارى

       آينه اندر ترا، تو بر نگاه را ما             آينه بر فتنه تو و توايم بر فتنه ما

  » آينه ترعاشق تو ز خودى عاشق تو     شخوي حسن تو و ديد تو جمال آينه تا

  )127: 1، ج1364خوارزمي، (                                                                    

خـدا را بندگاننـد كـه ايشـان معشـوقند و      «: روست كه معشوق نيز بر عاشقِ خود، عاشق استو از اين
. نمايـد كنـد و مـي  ه وظيفة عاشقان است او بـراي ايشـان مـي   حق تعالي طالبِ ايشان است و هرچ. محبوب
مولـوي،  (»گويـد ، حق تعالي براي آن غريـب إن شـاءاالله مـي   »إن شاء االله برسيم«: گفتكه عاشق ميهمچنان

1362 :154.(   المـؤمن  ���ةالمؤمنُ «بنابراين مرگ نيز ـ بنابر حديث«) ــ  ) 556: 1388نيـا،  صـدري : نـك
  .مؤمنان استمؤمني است كه عاشقِ 

  مرگ به معناي فاني بودن غير خدا. ج

هر چيزي غيـر از  . چيزي غير از خداوند موجود نيست تا مرگ او را فرا گيرد» وحدت وجود«بر مبناي 
اند كه به اين حقيقت، معرفت فقط عارفان). 88/قصص(»كلّ شيء هالك إلا وجهه«: خدا همواره هالك است

كه از نگاه ديگران به گذشته تعلق داشت، غيـر   )172/أعراف(»بِرَبكمُ لَست أَ«دارند و نسبت به ايشان خطابِ 
  .11كه به قيامت تعلق دارد، نيست) 16/غافر(»القْهَارِ الْواحد للَّه اليْوم الْملكْ لمنِ«از خطابِ 

 )305: 1، ج1364خوارزمي، (»الأزل في باق الباقي و             يزل لم فان الفاني«

  )همان( انداخته همچنان حالى است حال آن بر هم     عدم كتم در بود چون جهان ديدى اين از پيش
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 :كنندنميرا مشاهده  ست كه غافلان آنفناي غير خدادر اين ديدگاه مرگ به معناي 

 لمـنِ   نـداى  حـال  آن در و. بيننـد  جملـه  اين بر هم را كار، شود برداشته غافلان چشم از پرده چون و«
ْلكالْم موالْي لَّهل دارِ الْواحَو، بخصوص روز آن نه، روزها همه در است قهار واحد خداى ملك و بشنوند ،القْه 
 حالهـا  كشـف  از شود متجدد را غافلان چه آن از است چيزى آن و. نشنوند روز آن جز ندا اين غافلان ليكن
  ).154-155 :4، ج1386غزالي، (»ندارد سود كشف كه جايى

  :نامدمي» دكان وحدت«كه مثنوي خويش را مولوي به وحدت وجود باور دارد؛ آنچنان

  )6/1528مثنوي، (غير واحد هر چه بيني آن بت است     مثنوي ما دكان وحدت است

  موجودات دو عالم همگي حجاب هستند و غير از حق تعالي چيزي موجود نيست رواز اين

  )6/1023مثنوي، (در دو عالم غير يزدان نيست كس        و بساستخوان و باد روپوش است 

  .احول هستند ،اند كساني كه براي غير خدا وجودي قائل

  )6/819مثنوي، (ورنه اول آخر، آخر اول است       اين دوئي اوصاف ديد احولست

  تواند حقيقت واحد را مشاهده كند ديدة اكمل مي

  )5/1709مثنوي، (چونكه مرد احول بود فرع بيند   اصل بيند ديده چون اكمل بود

بـراي مشـركان و   . هاي ظـاهري ماننـد جنـبش كفهـا اسـت      وجود واحد حقيقي، همچون دريا و هستي
  .گمراهان حقيقت پنهان و كف آشكار است

  )3/1271مثنوي، (كف همي بيني و دريا ني عجب     جنبش كفها ز دريا روز و شب

  گوهر و ماهيش غير موج نيست             بحر وحدانست جفت و زوج نيست

  دور از آن دريا و موج پاك او    اي محال و اي محال اشراك او

  )2032 -6/2030مثنوي، (ليك با احول چه گويم هيچ هيچ ندر بحر شرك و پيچ پيچ          نيست ا

 ـ از اين. در قيامت است كه حق آشكار شده و همه اين معني را درك خواهند كرد ات رو خداونـد در آي
  :ماند؛ زيرا قيامت، روز است و در روز چيزي مخفي نميكندياد مي» يوم القيامة« از قيامت با عنوانِ كريمه

  )2/292مثنوي، (حق قيامت را لقب زآن روز كرد       روز بنمايد جمال سرخ و زرد
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  :گويدمي) ص(كه مولوي در مورد پيامبر؛ همچناننقد استزماني نيست بلكه  ،اما قيامت عارف 

  تا قيامت راه چند؟! اند       اي قيامتزو قيامت را همي پرسيده

  )752-6/753مثنوي، (گفتي بسي          كه ز محشر، حشر را پرسد كسي؟با زبان حال مي

؛ توضيح مطلب چنين است كه قيامت مرتفع شدن وجودات مقيد و بازگشت آنها به وجود مطلق اسـت 
بدان اشـاره دارد، دولـت   ) 16/غافر(»القْهَارِ الْواحد للَّه الْيوم الْملكْ لمنِ« ية كريمهكه آيعني در قيامت همچنان

به تعبيري ديگر در قيامت است كه خداوند با اسمايي  .روداحديت ظهور كرده، توهم وجود كثرت از بين مي
بـه چشـمش سـرمة ايمـان     «براي عارفي كـه  . كندتجلي مي» العزيز«، »الغني«، »الواحد الاحد«، »القهار«: مانند

  .قيامت قائم شده است) 142: 1375قيصري، (»كشيده و دلش به طلوع خورشيد عيان نوراني شده

ها براي عارفاني كه محبـت  شوند و اين ارتفاع حجاببه تعبير ديگر با مرگ است كه حجابها مرتفع مي
  :براي ديگران در آينده؛ چنانكه شاعري گفته است و عشق به جانشان رسوخ كرده است، در حال است و

  )143: همان(لا يعرفِ الحب إلا من يكابِده         و لا الصبابة إلا من يعانيها

و نيز تجلّي اسم ظـاهر خداونـد؛    تمامي موجودات مرگ تجلّي اسمِ باطن خداوند؛ يعني چنين عارفاني
  :مشهور است» تجدد امثال«؛ آنچه را كه در عرفان با نام كنندده ميرا دم به دم مشاه يعني ظهور موجودات

  )1/1142مثنوي، (دنيا ساعتي است: پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتي است        مصطفي فرمود

  خبر از نو شدن اندر بقاشود دنيا و ما         بيهر نفس نو مي

  )1144-1/1145مثنوي، (در جسد نمايدرسد      مستمري ميعمر، همچون جوي، نو نو مي

  

  هانوشتپي

گونه كه فرويـد و  همان«اي است كه تصور پايان زندگي براي او دشوار است و فطرت آدمي به گونه. 1
بـه مـرگ خـود بـاور     » به راستي«حتي انسان امروز هم در ژرفاهاي ذهن خود : اندپيش از او شوپنهاور گفته

ايـن حكـم   » همة انسانها ميرا هستند«اين حكم كه : ر به زيركي گفته استگونه كه مارتين هايدگهمان. ندارد
  ).2349: 1385، »مرگ و بي مرگي«شورون، (» جز من«سلبي تلويحي را در خود دارد كه 

  ).20: 1387هجويري، (»بدانستم كه مرا طالبي است يعني مرگ كه از وي نتوانم گريخت«. 2
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عامة متكلمان كه به نفس مجرد . 1: د پنج قول بيان شده استدر مورد معا باب حادي عشردر شرح  .3
قدماي معتزله . 3. فيلسوفان الهي به معاد روحاني معتقدند. 2. دانندباور ندارند، معاد را فقط در بدنِ آدمي مي

 فيلسوفان طبيعي قديم به هـيچ يـك از دو معـاد   . 4. و متأخرين اماميه به معاد جسماني و روحاني باور دارند
  ).206-207: 1365علامه حلي، (قول به توقف در اين اقسام كه منسوب به جالينوس است . 5. اعتقاد ندارند

ظهور الحق في الاشـياء، و ان   آ����و من علم «: نيز همين نكته را چنين بيان كرده استقيصري . 4
، و انه من اي وجه عينـه  ظهور الروح في البدن آ����الاشياء من اي وجه عينه و من اي وجه غيره، يعلم 

و من اي وجـه غيره لان الـروح رب بـدنـه فمـن تحقق لـه حـال الــرب مــع الـمربــوب يتحقـق لـه مـا       
  ).139 :1375قيصري، (» ذكرناه

و ما «و  ) 21/نحل(»أَموات غَيرُ أَحياء«: انددر آيات ديگري نيز كافران يا جاهلان، مردگان ناميده شده. 5
  )22/فاطر(»ي الْأَحياء و لَا الْأَمواتيستوَِ

 بإعدام ليس و، موتاً بالمسمى النشاة هذه هدم الحقُّ يتولى ما و«: گويدمي الحكمفصوصعربي در ابن. 6
  . )169: 1400عربي، ابن(»إليه الحق يأخذه أن إلا المراد ليس و، إليه فيأخذه، تفريق هو إنما و

اي مانند ابونصر سـراج آن را انكـار كـرده و    عده. دارندروح بر بدن اختلاف در مورد تقدم صوفيان . 7
و گروهي ديگر مانند احمد غزالي و ). 451-2: 1388سراج طوسي، (ندندامعتقدين به آن را جزء گمراهان مي

كه در بارگاه عشق ايوان جان است «: گفته است سوانحدر  احمد غزالي. بدان باور دارند و مولوي القضاةعين
او نيـز از درون حجـب بيـرون    ، ها شفاف افتد اگر پرده. آنجا باز نهاده است »الست بربكم« ازل ارواح را داغ

بر  »ألََست برَِبكُم« اي عزيز ياد آر آن روز كه جمال«: گويدالقضاة ميو عين .)140: 1376غزالي، احمد، (»آيد
) 6/توبـه (»ركين اسـتَجارك فَـأجِرهْ حتـي يسـمع كـلام اَللّـه      و إنْ احد من المشْ ـ« كردند و سماع تو جلوه مي

امـا حجابهـا   . هيچ جان نبود كه نه وي را بديد و هيچ گوش نبود الا كه از وي سماع قرآن بشنيد! شنيدي مي
و كار بعضي ، برگماشت تا بواسطة آن حجابها بعضي را فراموش شد و بعضي را خود راه ندهند تا مقام اول

 :گويند وف آمد بر قيامت و بعضي جز اين نميموق

 دلم ز من بدين حيله ببرد، داد اول كه بتم شراب صافي بي درد           مي

: 1386، ا���ـ�ةعـين  (»و آنگاه مرا بدام هجران بسپرد           با زار چنين كنند با غرچـه و گـرد  
106.(  

تنهـا بعـد از هبـوط و    . ق آميزش و اتحاد يافـت القضات، روح پيش از تعلّق به بدن، با عشبه باور عين
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فراموشي وطن است كه حواس و عقل، ميان آن دو جدايي انداخته است و اگر عشق به جنبش آيد، عقـل را  
  ).17-18: 1377عين القضات، : ك.ر(اندازداي از روح است ـ به ياد وطن اصلي ميـ كه مرتبه

إلا كالثيـاب التـي    ا�	���ـ�ليست هذه الأعضاء لنا فـى  و «: سينا نيز در طبيعيات شفا گويدابن. 8
بل تخيلناها ذوات أجسام . ��اةو إذا تخيلنا أنفسنا لم نتخيلها . صارت لدوام لزومها إيانا كأجزاء منا عندنا

إلا أنا قد اعتدنا فى الثياب من التجريد و الطرح ما لم نعتد فـى  . ا���ز��، و السبب فيه دوام آ����
  ).225: 2، ج1960سينا، ابن(»ظننا الأعضاء أجزاء منا آكد من ظننا الثياب أجزاء منا كانالأعضاء، ف

در ) 51: 3، ج 1957الصـفا،  اخـوان (» النفس و�دةالموت «: هم آمده است رسائل اخوان الصفادر . 9
 الجنـين  و�دةالـنفس لـه كمـا ان     ���ر �و ذالك ان موت الجسد ليس شيئا سوى «: جاى ديگر آرند

عطـار  ). 59: همان(» ا�$�دة "!��كما ان  "!��الرحم فاذا الموت  ���ر �ليست شيئا سوى 
  :نيز چنين سروده است

  دان كه در عقبا بزاديچو در دنيا به مردن اوفتادي         يقين مي

  به دنيا در به مرگ افتادن تست       به عقبا در به مردن زادن تست

  )74: 1361عطار، (اي دوست     سخن را باز كردم پيش تو پوست چو اينجا مردي، آنجا زادي

  افتاد بر روى بلال  رنگ مرگ             چون بلال از ضعف شد همچون هلال. 10

  پس بلالش گفت نى نى وا طرب               جفت او ديدش بگفتا وا حرب

  است و چيستچه عيش   تو چه دانى مرگ              تاكنون اندر حرب بودم ز زيست

  شكفت نرگس و گلبرگ و لاله مى            اين همى گفت و رخش در عين گفت

 )3517-3/3521مثنوي، (مى گواهى داد بر گفتار او             تاب رو و چشم پر انوار او

  الوصالست الوصال هن هگفت ن           گفت جفتش الفراق اى خوش خصال

  شوى از تبار و خويش غايب مى             روى گفت جفت امشب غريبى مى

-3/3529مثنـوي،  ( از غريبى در وطـن  درسد خو مى                   بلكه امشب جان من هن هگفت ن
3527( 

 مبـدأ  در، بود واقع دى، او حكم و زمان محصور و محجوب با نسبت به كه برَِبكُم لَست أَ خطاب«. 11
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 نيست الْملْك لمنِ خطاب غير من با نسبت به، گذشت و داد تعلق ماضى به را او، زمان و آدم صورت نشأت
 امـروز  و دى ميان است فارق و قاطع كه را زمان كه است آن من حال چه، بود خواهد واقع قيامت فرداى كه
، مـن  صـبح  و، روز من شب و، امروز من دى و نيست اثرى هيچ من در، بأم و شام و، روز و شب و، فردا و

، جمعيـت  مقـام  و هويـت  حقيقـت  به، من تحقّق اين در كه زيرا، است حال من نزد به همه اين و است شام
  ).526: 1357فرغاني، (»آمده شهادت و ظاهر عين غيبم و باطن و، است پيوسته آخر به اولم
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  :منابع

  قرآن كريم  -1      

             موســوى محســن ، تحقيــق ســيد خضــمال البحــر و الأعظــم المحــيط تفســيرآملــي، ســيد حيــدر،  -2
 .ق1422اسلامى،چاپ سوم، تهران، ارشاد وزارت وانتشارات چاپ تبريزى، سازمان

  .م1960، ، قاهره.…ب قنواتي و، چاپ الاالشفاء، الطبيعيات ، الرئيس ابوعليسينا، شيخابن-3

  .ق1400يدار،قم،سينا،  انتشارات ب ابن رسائل ، درالشفاء من خوف الموت،  _____-4

دار صـادر،چاپ  -،  دار الفكـر  ، به اهتمـام سـيد جمـال الـدين ميـر دامـادى      لسان العربمنظور،  ابن-5
  .ق1414سوم،بيروت،

الـدين عبدالحميـد، دارصـادر،    ، تحقيق محمد محيـي رسائل اخوان الصفا و خلان الوفااخوان الصفا،  -6
 .م1957بيروت،

انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ دوم     ، تصـحيح مرتضـي مطهـري،     التحصيل،   المرزبان بن بهمنيار-7
  .ش1357،تهران،

  .ق1412انتشارات ناصر خسرو،چاپ چهارم، تهران،، التعريفاتجرجاني، مير سيد شريف،  -8

مايـل هـروي،   ، بـه كوشـش نجيـب    شرح فصـوص الحكـم  الدين حسين بن حسن،  خوارزمي، تاج-9
  .ش1364انتشارات مولي،تهران،

ــلاج،-10 ــور،    ح ــن منص ــين ب ــلاج حس ــار ح ــه آث ــر   مجموع ــوري،  نش ــر آخ ــم مي ــق قاس ، تحقي
 .ش1379،تهران،يادآوران

 ـ ا���%$�ـ� شـرح سبزواري، حاج ملاهادي،  -11 ق حسـن زاده آملـي،  نشـر    ، تصـحيح و تعلي
  .ش1379ناب،تهران،

 ـ، تصحيح رينولد آلن نيكلسون، ترجمـه مهـد  اللمع في التصوفسراج طوسي، ابونصر،  -12 ي،  ي محبت
  .ش1388انتشارات اساطير،تهران،

. ، جلد سـوم، ويراسـتار فيليـپ پـي    هافرهنگ تاريخ انديشه، در »مرگيمرگ و بي«شورون، ژاك،  -13
  .ش1385ه مترجمان،  انتشارات سعاد،تهران،واينر، گرو
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ــاني،  صــدري-14 ــأثورات متــون عرف ــاقر،  فرهنــگ م ــا، ب ــرايش (انتشــارات ســخن ، چــاپ اولني وي
  .ش1388ن،،تهرا)جديد

ــدين محمــد نيشــابوري،   -15 ــه كوشــش صــادق گــوهرين،  انتشــارات  اســرارنامهعطــار، فريــد ال ، ب
    .ش1361ر،تهران،زوا

، انتشـــارات زوار،چـــاپ ، بـــه كوشـــش محمـــد اســـتعلاميالاوليـــاء 
ـــ'&�ة،  _____-16
   .ش1370ششم،تهران،

ويـرايش  (چاپ ششـم انتشارات سـخن، منطق الطير، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني،   ،_____-17
  .ش1388،تهران)سوم

ابـوالفتح  (و مفتاح الباب) فاضل مقداد(مع شرحيه النافع يوم الحشر الباب الحادي عشر ، علامه حلى-18
   .ش1365قق،  مؤسسه مطالعات اسلامى، تهران،،  مقدمه و تحقيق دكتر مهدي مح)بن مخدوم حسينى

سـيران،  ، بـه كوشـش عفيـف ع   تمهيـدات ،  مدهمداني، ابوالمعالي عبداالله بن مح ا����ةعين -19
  .ش1386منوچهري،چاپ هفتم،تهران،

ــوايح ،  _____-20 ــالة لـ ــيم  رسـ ــيه رحـ ــحيح و تحشـ ــه تصـ ــه   ، بـ ــران، كتابخانـ ــرمنش، تهـ فـ
  .ش1377منوچهري،تهران

، دانشـگاه تهران،چـاپ   احمد مجاهـد  ، به كوششمجموعة آثار فارسي احمد غزاليغزالي، احمد،  -21
  . ش1376سوم،تهران،

  ج، دار الكتاب العربي،بيروت، بي تا18، إحياء علوم الدينغزالي، ابوحامد محمد، -22

، ترجمه مؤيدالدين محمد خوارزمي، بـه كوشـش حسـين خـديوجم،     إحياء علوم الدين،  _____-23
  .ش1386انتشارات علمي و فرهنگي،چاپ ششم،تهران،

ني، انتشـارات دانشـگاه   الـدين آشـتيا  ، تصـحيح جـلال  مشارق الدراريفرغاني، سعيدالدين سعيد،  -24
  .ش1357مشهد،مشهد،

داودي، ، ترجمـة كامـل و تنظـيم مجـدد حسـين      احاديث و قصـص مثنـوي   الزمان، فروزانفر، بديع-25
  .ش1385انتشارات اميركبير،تهران،

 انتشـارات بيـدار،  ، تحقيـق محسـن بيدارفر،  علم اليقين في أصول الـدين فيض كاشانى، ملامحسن،  -26
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  . ق1418قم،

 ـ    ا������ ا��)��
�قشيري، ابوالقاسـم،   -27 ن ، تحقيـق عبـدالحليم محمـود و محمـود ب
  .م1989الشريف،  مؤسسة دارالشعب،قاهره،

ــدين آشــتياني،  انتشــارات علمــي و   شــرح فصــوص الحكــمقيصــري،  -28 ــه كوشــش جــلال ال ، ب
  .ش1375،تهران،فرهنگي

ربـاب،    مصطفى ، تحقيق سمير)عربيتفسير ابنچاپ شده با عنوان (تأويلات كاشاني، عبدالرزاق،  -29
  .ق1422العربى،بيروت، التراث احياء دار

بنگـاه مطبوعـاتي افشـاري،چاپ     ، بـا مقدمـة سـعيد نفيسـي،     لب لباب مثنويكاشفي، ملاحسين،  -30
  .ش1362دوم،تهران،

 .ق1403، داراحياء التراث العربي،بيروت،بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  -31

،  المطبعـة الميمنمة،مصـر،بي   في معاملة المحبوب قوت القلوبمحمدبن ابوالحسن، بو طالب مكي،ا-32
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